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صاف و ساده 

 نماینــدگان مجلــس، از واکنــش وســیع مردم 
جــا خورده انــد. آنها بســتن پنجــره اینترنــت را از 
مأموریت های اصلــی خود می داننــد؛ اگرچه وبال 
آن را گــردن کمیســیون فرهنگــی انداخته اند. البته 
داســتان تکراری اســت. طرح تصویب خواهد شد. 
محدودیت هــا اعمال می شــود و بعــد از بگیروببند 
و بازی بــا اعصاب مــردم، قانونی دیگر بــه قوانین 
بی خاصیت اضافه می شود؛ مشابه قانون ممنوعیت 
ماهواره که انبوه دیش ها در پشت بام خانه ها، نشان 

از میزان اهتمام مردم به چنین قوانینی دارد.
سیاســت گذاران اصولگرا، عدم مشارکت اکثریت 

مردم در دو انتخابات را به جان خریدند 
که مجلس و دولت دلخواه و یکدست 
داشــته باشــند و اکنون درصــدد فتح 
قلمروی مجازی هســتند. روشن است 
که فناوری این اجازه را به آنها نخواهد 
داد و زمان ایــن حقیقت تلخ را تفهیم 
خواهــد کرد، اما واقعا چه کســانی به 
اصولگرایــان مشــاوره می دهند و آنها 
را بــه چنیــن گرداب هــای خطرناکی 
می کشــانند؟ بــا روی کارآمــدن دولت 

اصلاحات در ســال ۷۶ و زیــاده روی در ژورنالیزگی 
ساحت سیاسی کشــور، اصولگرایان احساس کردند، 
ضعف جــدی در رســانه دارنــد و به جــد درصدد 
جبرانــش برآمدند. آنهــا کادر رســانه ای در کیهان 
تربیت کردند. خبرگزاری و روزنامه و مجله ســاختند 
و به لحاظ ســاختاری، در ایــن کار موفق هم بودند. 
با برآمــدن اینترنت و اهمیت یافتــن فضای مجازی، 
همین عزم را جدی تر از قبل تداوم بخشــیدند. کار به 
تأسیس مؤسسات بزرگ تولید محتوا مثل اوج کشید، 

ولی نتیجه مطلوب را نیافتند.
اصولگرایان دسترسی به بودجه های خوب دارند، 
اما عمده پیشــرفت ها ســخت افزاری بوده و تاکنون 
نتوانســته اند تأثیر دلخواه بر مردم بگذارند و آنها را 
همراه کنند. بعــد از دو دهه تلاش بی وقفه و صرف 
میلیاردهــا تومان بودجه، با این همه نیرو و رســانه 
و با وجــود انحصار بزرگ صداوســیما، هنوز امکان 

بســیج افکار عمومی و بُــردن انتخابات بدون حذف 
رقبا توسط شــورای نگهبان را نیافته اند و علت را در 

نداشتن کنترل لازم بر فضای مجازی می دانند.
تحلیل من این اســت که در ۳۰ ســال گذشــته، 
گروهــی از یقه ســفیدان به ظاهر موجه، توانســتند 
از این فضا به نفع خود ســود ببرنــد. آنها برخوردار 
از تحصیلات رانتــی، با مــدارک و عناوین آکادمیک 
پُرطمطــراق و تســلط بر زبــان روز و ظاهرســازی 
متعهدانه، قاپ سیاست گذاران اصولگرا را ربوده اند. 
ایــن یقه ســفیدان متعهدنما، به طمــع بودجه های 
هنگفت، مؤسسات متعدد فرهنگی درست کرده اند. 
صدهــا پروژه گرفتــه و مرتب وعــده می دهند که با 
چند پروژه دیگر، عنان افکار عمومی و کنترل فضای 
مجــازی را به دســت می آورند. آنها نــه تنها موفق 
به این کار نشــده اند، بلکه نســل به نسل، جوانان را 
از اصولگرایان دور کرده اند. این طرح مسدودســازی 

اینترنت و الزام به اســتفاده از اپلیکیشن های داخلی 
هم، بازار شــیرین و بی نظیر چند هــزار میلیاردی را 
برای کاســبکاری یقه سفیدان موصوف ایجاد می کند 
و البتــه متضرر اصلی اصولگرایــان خواهند بود که 
هدف تنفر عمومی نســل جوان قــرار می گیرند. در 
ناآرامی های زمســتان ۹۶ که به انســداد پیام رســان 
تلگرام ختم شــد، تــلاش بزرگی بــرای جاانداختن 
اپلیکیشــن های داخلی پدید آمــد. میلیاردها تومان 
بودجه آشــکار و پنهان صرف شــد، اما همه به فنا 
رفــت. نتیجه غم انگیز بود؛ اســتفاده از فیلترشــکن 
رونق گرفــت و عناد و نفرت در دل جوانان نســبت 
به مســببین آن برنشست. یقه ســفیدان متعهدنما، 
خودشــان می دانند که جبر فناوری، اجازه تک گویی 
به هیچ جریانی نمی دهد، اما نفعشــان در این است؛ 
کار را طوری هدایت کنند که بودجه ها را سرازیر کند. 
کاش هدفشان فقط کســب سود باشد و بحث نفوذ 

در میان نباشد.
آنهــا خودشــان را متخصــص جــا می زنند. به 
زبــان تخصصــی صحبــت می  کننــد. مدعی اند که 
فناوری های جدید را می فهمند، اما راه حلی که پیش 
پای اصولگرایان می گذارند، مبتنی بر مســدودکردن 
رقبا و رشددادن مؤسســات داخلی است. در دنیای 
امروز، فقط رقابــت تنگاتنگ و واقعی میان طراحان 
نرم افزار و اپلیکیشن و تولیدکنندگان محتوا، می تواند 
رشد واقعی ایجاد کند. ایجاد محیط سترون و خالی 
از رقیــب، صرفا باعث هــدردادن بودجه و امکانات 
می شــود. اگر کشــورهایی مثل هند، برزیــل، تایوان، 
ترکیــه، چــک، رومانی و نظایر آن توانســتند رشــد 
کنند، رقابت کردند. دســت رقیبان را نبســتند. فضا 
را انحصــاری نکردند. بحث اینترنــت ملی در چین 
و روســیه، وجوه دیگری دارد و چنان نیســت که این 

یقه سفیدان بیان می کنند.
شــعار تکیه بــر تــوان داخلی، به 
لحاظ آرمانی درســت اســت، اما این 
تــوان داخلــی در فضــای خالــی از 
رقیــب، معنی نمی دهد. بــرای مثال، 
خودروســازی کشــور زمانی به رشــد 
می رســد که بتواند با دیگــران رقابت 
کند. بستن راه ورود رقیب و ناچارشدن 
از تولیدات  مصرف کننده به اســتفاده 
بی کیفیت، تکیه بر توان داخلی نیست، 
بلکــه خیانت به صنعــت، هدردادن 
امکانات ملــی و دورکردن اقتصاد کشــور از رشــد 
شتابناک جهانی اســت. البته این امر در فناوری های 
نوین، وجه دیگری هم دارد؛ نرم افزار و اپلیکیشــن و 
اینترنت، خودرو نیســت که بتــوان مانع ورود آن به 
کشور شــد. امکان فنی ندارد. با پیشرفت های جدید، 

حتی سخت تر هم می شود.
پس خام شدن به وعده کاســبکارانه یقه سفیدان 
متعهدنما، نــه تنها اصولگرایان را بــه هدف نزدیک 
نمی کند، بلکه ضمن عیان کردن اســتیصال این جناح 
و اذعــان بــه ناتوانی در رقابت سیاســی، شکســت 
سیاســت گذاری کلان فرهنگــی را نشــان می دهد و 
ضربات جبران ناپذیر به وجهه مردمی نظام می زند و 
بــا دورکردن جوانان و ایجاد نارضایتی فعال و مخرب 
در آنها، کشــور را دچار مخاطرات غیرقابل پیش بینی 
می کند. اعتراض همه دلســوزان در احتراز مجلس از 

تصویب قانون انسداد اینترنت، تازه اول ماجراست.

یقه سفیدان متعهدنما

 قادر باستانى
 پژوهشگر ارتباطات و رسانه

اتفاق

ای.بی سی: رودی جولیانی می گوید هرکس فکر می کند 
من مجرمم احمق است. شهردار سابق نیویورک و وکیل 
دونالــد ترامپ که به خاطر کارهایــش در اوکراین تحت 
پیگرد فدرال قرار دارد حالا در مصاحبه ای به مناسبت ۱۱ 
سپتامبر گفته: من هیچ جرمی مرتکب نشده ام و اگر شما 
می گویید که من جرمی مرتکب شــده ام، شــما احتمالا 

خیلی احمق هستید چون نمی دانید من که هستم.

نیویورک پست: گزارشی منتشــر شده که نشان می دهد 
یک بند رخــت محل اختفای بــن لادن را لو داده بود. 
عوامل سیا خانه بن لادن را زیر نظر داشتند ولی مطمئن 
نبودنــد او در آن ســکونت دارد. نهایتا با مدل ســازی 
لباس هایــی کــه روی بند رخــت خانه پهن می شــد 
توانســتند الگوریتــم ســاکنان خانه را که بــا خانواده 

پرجمعیت بن لادن مطابقت داشت، پیدا کنند.

ایندیپندنت: آن ســان، کمــان دار تیم ملــی تیراندازی 
کره جنوبی هــدف حمله کاربران کــره ای قرار گرفته. 
کاربرهــای کره ای به مدال های طلای او در رقابت های 
المپیک و رکوردشکنی اش کاری ندارند و تنها به خاطر 
مدل موی کوتاهش او را فمنیست می دانند. حمله ها و 
توهین ها به آن سان به حدی زیاد بود که نیویورک تایمز 

آن را «جنبش آنلاین ضد زن» خواند.

بی بی ســی: نتفلیکس اولین تصویر از ایملدا استانتون 
که قرار است در سریال «تاج» نقش ملکه را بازی کند، 
منتشــر کرد. ایملدا اســتانتون نقش کلر فوی و اولیویا 
کولمــن را بــازی می کند که در ســری های قبل نقش 
ملکه را برعهده داشتند. فصل ششم و آخر این سریال، 
زندگی ملکه را در ســال های آغازین قرن بیست ویکم 

به تصویر می کشد.

دویچه وله: ثــروت جف بــزوس، بنیان گــذار کمپانی 
تجــارت آنلاین آمــازون به بهای ســهام غول آنلاینی 
آمازون بستگی دارد. حال سهام آمازون سقوط کرده و 
بزوس ۱۴ میلیارد دلار از دست داده. اگرچه آمازون در 
سه ماهه گذشته هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیارد دلار سود 
خالص کســب کرده بود اما قیمت ســهام این شرکت 

روز جمعه بیش از هفت درصد سقوط کرد.

ورایتی: شکایت اسکارلت جوهانسون از دیزنی به خاطر 
پخش هم زمان فیلم بیوه ســیاه در سینماها و سرویس 
اشــتراک و پخش ویدئوی دیزنی پلاس بــا واکنش این 
کمپانی روبه رو شد. جوهانسون از دیزنی به دلیل نقض 
قــرارداد اکران هم زمان این فیلم در ســینماها و پخش 
آنلاین این کمپانی شکایت کرد. دیزنی این دعوا را «فاقد 

شایستگی» توصیف کرده است.

یادبود

در آخریــن روز تیرمــاه وقتــی نیروهــای طالبــان 
«محمدخاشــه  خــوان» اســتندآپ کمدین محبــوب 
افغانســتانی را در خانه اش دستگیر کردند، به درخت 
بســتند و کشــتند، شــاید پیش بینی نمی کردند که این 
واقعه در مقایسه با جنایات دیگر این گروه بازتابی چنان 
گســترده داشته باشــد. این کمدین اگرچه از چند سال 
پیش در کنار نیروهای دفاعی افغان می جنگید ولی خبر 
اعدام صحرایی او (که بی هیــچ مقدمه و محکمه ای 
به شــکلی فجیع انجام شد) چنان انعکاسی یافت که 
طالبان را واداشت در ابتدا بگوید این گونه قتل ها ریشه 

در خصومت هــای شــخصی دارد و کار 
آنها نیســت! شــاید اگر فیلم دستگیری 
محمدخاشــه  خــوان در ابعاد وســیع 
پخش نمی شــد ماجرا همچنان مکتوم 
باقــی می ماند. محمدخاشــه خوان در 
روستای «دند» قندهار زندگی می کرد، در 
تنگدستی بزرگ شده بود و واژه «خاشه» 
که از غریــب و زاربــودن حکایت دارد، 
نشــانگر درآمیختگی روزگار سپری شده 
زندگانی  اش با ســختی و مشقت است. 
او بــه هنرمند قندهــاری معروف بود و 
ویدئوی اجراهایــش در فضای مجازی 
دست به دست می شد و بسیار پرطرفدار 

بود. فیلمی که از لحظات دســتگیری اش پخش شده 
دردناک اســت و بازتاب گســترده ای داشــته  است. در 
این فیلم (که نشــان می  دهد او را در ماشین نشانده اند 
تا به ســمت محاکمــه صحرایی ببرند) یکــی از افراد 
مســلح از او می پرســد که کجا او را گرفته اند و خاشه 
در جوابش می گوید «روز عید در خانه ام» و می خواهد 
چیزی اضافه کند که به سختی سیلی می خورد؛ چندان 
پرشــتاب که بی اختیار سرمان را به کنار می کشیم انگار 
ســیلی به صورت ما و بر ذهن و روح ما خورده است. 
در نگاه مظلومانه اش حالتی اســت که قلب را به درد 
مــی آورد. ضربه این ســیلی جنبه ای اســتعاری دارد، 
به گفته ســرور دانش، معاون دوم ریاســت جمهوری 
افغانســتان: «سیلی بر صورت تمام مردم افغانستان و 
توهین به انســانیت و کرامت انســانی و سیلی دژخیم 
عبوس جور و جهل و جمود بر چهره خندان عدالت و 

دانایی و هنر است».
اجراهای کمدی محمدخاشــه خوان به زبان پشتو 
(زبان غالب اهالی قندهار) بود که برای ما فارسی زبانان 
آشنا نیست ولی اقبال فراوان هموطنانش به اجراهای 
او (که حتی ابتدایی ترین ســواد خواندن و نوشتن را نیز 
نداشــت) نشــان از آن دارد که او توانســته بود در این 
دنیای آشفته، با طنزش لحظات افرادی را خوش کند، 
لب هایی را به خنده بگشاید و دست کم مخاطبانش را 
یاری  کند که برای دقایقی چند ذهنشان دور از غوغای 
جنگ و ترور و وحشــت اندکی بیاساید و نفس تازه کند 
و قتل او جز پاسداشــت ماتــم، درد و رنج چیز دیگری 
نیســت. این رخداد درحقیقت حاوی پیامی اســت به 
کسانی  که طالبان را یکی از جنبش های اصیل منطقه 
می دانند و می گوینــد: «همکاری با آنهــا می تواند به 
گسترش ثبات در افغانستان کمک کند». اینجاست که 
بازتعریف واژه  ها ضروری به نظر می رسد؛ 
ازجملــه واژه ثبات که اگــر در دایره تنگ 
ارزش هــای خودســاخته گرفتار شــود و 
با تکریم هویت انســانی و آزاد اندیشــی 
قرین نباشــد، ثباتی قبرستانی را به همراه 
مــی آورد که مخل ثبــات ذهنی و روحی 
انسان هاســت؛ ثباتی که سفیر درد، ماتم 
و رنــج انسان هاســت و پیش درآمدش با 
اعدام جان هایــی رقم می خورد که مردم 
را شــاد و خندان می خواهند، باشد که از 
رهگذر این بازتعریف اگر به اتفاق نظر هم 
نرســیم، دســت کم ارزش واژه ها را پاس 

داریم... .

سیلی بر چهره خندان دانایی

دغدغه  طبیبانه

 آن قــدر خبر بد در اطراف ما هســت کــه نمی دانم 
بایــد در مورد کدام بنویســم؟ اصلا باید بنویســم یا نه؟ 
احساس می کنم این حرف ها هیچ گوش شنوایی ندارد. 
وقتی خوزســتان و سیستان و بلوچستان وضعیت بسیار 
بــدی دارد، وقتــی با گرمــا و بی برقی و بی آبــی در کل 
کشور روبه رو هســتیم، وقتی کرونا یکه تازی می کند و با 
وجود حماســه های روز به روز وزارت بهداشت در خلق 
واکسن های مؤثر و بیانیه هایی با این عنوان که ما بهترین 
کشور جهان در کنترل بیماری کووید-۱۹ هستیم، آمار ابتلا 
و مرگ ومیر رکورد می زند، وقتی تورم بیداد می کند و سبد 
معیشتی هر خانواده روزبه روز کوچک و کوچک تر می شود 
و مجلس ایران به جای رســیدگی به مشکلات اساسی 
مــردم طرح صیانت از شــهروندان در فضای مجازی را 
به تصویب می رســاند، چنان یأسی انسان را فرا می گیرد 
کــه انگیزه همین حرکت انــدک در این بدن نیمه جان را 
نیز از او می گیرد. ظاهرا مسئولان امر و نمایندگان محترم 
مردم به جای اینکه دغدغه اصلی زندگی مردم را داشته 
باشند، به دنبال صیانت از آنها در فضای مجازی هستند. 

آن هم صیانت از کسانی که خودشان این لطف مجلسیان 
را قبول ندارند. در این مورد بســیار گفته و نوشــته اند اما 
چیزی که مثل پتک بر ســر من فرود آمد خبر مرگ یکی 
دیگر از رزیدنت ها در هفته گذشته بود. رزیدنت سال اول 
رشــته بیماری های قلب و عروق که روز و شب هایش را 
در میــان انبوه بیماران کووید می گذراند، ناگهان ایســت 
قلبی کرد و رفت. فشار کار، کم بودن حقوق، فشار زندگی، 
فشــار رشته پزشکی، کشیک های پی درپی، توهین و عدم 
حمایت نتیجه ای جز چنین اتفاق وحشتناکی ندارد. آنچه 
باید از آن صیانت شــود زندگی آدمی ســت نه آنچه در 
فضای مجازی می گذرد. دنیای واقعی ماست که چنین 
رخدادهای دهشــتناکی را به ارمغان می آورد، دنیایی که 
نمی دانم آیا در نظر دیگران اصلا ارزشــی ندارد یا اینکه 
به کلی فراموش شده اســت. وظیفه اصلی هر دولت و 
حکومتی تأمیــن نیازهای اولیه زندگی ســت. این نیازها 
شــامل آب، برق، غذا، کار، تحصیل و بهداشــت و درمان 
اســت. در غیر این صورت حکومت یــادش می رود که 
باید از چه کســی و چرا صیانت کند. این گونه اســت که 
واکسن وارد نمی شود، محدودیت های بهداشتی اعمال 
نمی شــود، آب و برق قطع می شــود و تمام فشارها به 
قشری وارد می شــود که تمام زندگی شان را به تحصیل 
و خدمت به مردم ســپری کرده انــد و حالا به دلیل عدم 
توجــه به چنیــن نیازهای اولیــه ای و بار ســنگینی که 

نهاد های مســئول با بی تدبیری بر دوششــان گذاشته اند 
یکی پــس از دیگری فــرو می ریزند. در یادداشــت های 
قبلی چندین بار در مورد فشــاری کــه بر رزیدنت ها وارد 
می شود نوشــته ام. از حجم کار بالا و فشار درسی گرفته 
تــا عدم توجه به نیازهای اولیه آنها و اگر وضع به همین 
منــوال ادامه یابد، نمی دانم با چه فجایع دیگری روبه رو 
خواهیم بود. شــخصا خود را مســئول می دانم که چرا 
نتوانسته ام در دانشگاه و بیمارستانی که در آن به تدریس 
می پردازم، محیطی آرام برای رزیدنت هایی به وجود آورم 
که جز احتــرام و محبت چیز دیگری نمی خواهند. البته 
نباید یادمان برود که دانشــگاه های ما از هرگونه معنایی 
تهی شده اند. دانشــجوی ما فقط می خواهد درسش به 
پایان برســد و مدرکی بگیرد. یادمــان رفته که هر یک از 
این عزیزان سرمایه های بزرگ این مملکت هستند که ما 
با بی تدبیری آنها را به انســان هایی خمود و افسرده بدل 
می کنیم. از بدن نیمه جان نوشتم. با این حال اعتقاد قلبی 
دارم که هنوز هم هر یک از ما می تواند در وســع خود و 
در جایگاهی که هســت نگاهی دوباره به منش و رفتار 
خود بیندازد و به خود گوشــزد کنــد که من نیز در ایجاد 
وضع موجود مسئولم و باید منش و روش خود را عوض 
کنم. همه چیز از ســنگر آموزش بر می خیزد. این سنگر، 
سنگربان شایسته می خواهد. این عزیزانی که این گونه پرپر 

می شوند سنگربانان این سنگر پردرد هستند.

صیانت از چه کسى؟

زیر آسمان ایران

یکــی از اتفاقاتی که دیــروز در بســیاری از گروه ها و 
پلتفرم ها درباره آن ســخن گفته می شــد، حادثه ای بود 
که برای دستگاه چندمیلیون دلاری در مرکز امام خمینی 
رخ داد. دستگاه سی تی سیمیلاتور که یکی از مجهزترین 
دستگاه ها برای درمان بیماران سرطانی به شمار می رود، 
با تلاش هــای فراوان و کمــک خیران بــا ارز دولتی و با 
قیمت میلیاردی برای کمک به بیماران سرطانی خریداری 
می شود. در برخی گروه ها قیمت آن را صد میلیارد اعلام 
کرده بودند. این دســتگاه که قرار بود روز گذشــته توسط 
نماینده شــرکت ســازنده در مجتمع بیمارســتانی امام 
خمینی نصب و راه اندازی شود؛ اما به گزارش خبرگزاری 
فارس با درخواست مسئولان بیمارستان نصب دستگاه به 
پرسنل بیمارستان سپرده می شود. هنگام انتقال متأسفانه 
یکی از اصلی ترین قطعات دســتگاه از جرثقیل در وسط 

ســالن سقوط می کند و خسارت سنگینی به دستگاه وارد 
می شود. این دستگاه دارای ۱۲ قطعه سنگین بوده است. 
آن طور که تابناک و فارس گزارش کرده اند، ســهل انگاری 
کارکنان و بی توجهی مسئولان بیمارستان به توصیه های 
شــرکت منجر به افتادن پردازنده اصلی این دســتگاه از 
جرثقیل شده و این قطعه دچار آسیب جدی می شود. به 
طوری که مقرر شده است این قطعه برای تعمیر به کشور 
سازنده ارسال شود. بسیاری از کاربران به این سهل انگاری 
که ســبب این خسارت سنگین شده اســت، معترض اند 
و معتقدند باید مســئولان این اتفاق با مجازات سنگینی 
روبه رو شــوند. آنان بی توجه به درد و ســختی هایی که 
یک بیمار مبتلا به ســرطان با آن مواجه است، نتوانستند 
این دســتگاه را راه اندازی کنند و حالا این خرابی، منجر به 
چشم انتظاری بیماران خواهد شد، تا بیمارانی که مدت ها 

در نوبت انتظار استفاده از این دستگاه بودند، برای ماه های 
آینده نیز امکان استفاده از آن را نخواهند داشت. هرچند 
کارشناســان حوادث باید اعلام نظر کنند؛ اما رسانه های 
خبری و کاربران معتقد هســتند که این موضوع به دلیل 
ضعــف حضور کارشــناس تجهیزات پزشــکی رخ داده 
اســت. حمل، نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه های 
تجهیزات پزشــکی ، باید طبق اســتانداردها انجام شود؛ 
ولی متأسفانه ضعف های ســاختاری و منابع انسانی در 
دفاتر تجهیزات پزشــکی دانشــگاه های علوم پزشکی و 
بیمارســتان ها دائما مشکلات و آســیب های سنگینی را 
به وجــود می آورد.این بار این حادثــه به دلایل مختلف 
رسانه ای شــد؛ اما قطعا بسیاری از حوادث و رخدادهای 
این گونه پشــت دیوار بیمارســتان ها و مراکز بهداشــتی 

پنهان می ماند.

دستگاهى که نابود شد

 رویا صدر

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب


